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 »ولیعصر؛ پوشه اول«
تلاشی برای شناخت بهتر تهران

سمانه جعفری

هر روز بر جاي جاي اين شهر قدم برمي داريم و بي اعتنا به 
آن چه درگذر زمان بر سر و روي شهر آمده، پي دغدغه هايمان 
مي دويم. اين شــهر تشنه شنيده شدن اســت؛ فريادهاي 
بي صدايي كه در گلوگاه خيابان ها پناه گرفته، آماده طغيان 
اســت. »وليعصر؛ پوشه اول« نخســتين ارايه  هماهنگ از 
پروژه ای آموزشی و پژوهشی برای شناخت بهتر شهر تهران 
است. اين پروژه، نگاهی متفاوت نسبت به »عکاسی« دارد و 
در جست وجوی زبانی نو برای بيان و روايت پيچيدگی های 
شهری بر بستر ظرفيت ها و جذابيت های هنرهای تصويری 
است. چگونه می شــود هنرمند را از دل درگيری خلاق با 
زندگی روزمره نســبت به رويدادها و فضاهای کلانشهری 
حســاس کرد تا از درون خودش به تاريخ و جغرافيای شهر 
پل بزند و اين تجربه را با ديگران ســهيم شود؟  »وليعصر؛ 
پوشه اول« در ســه گالري آريا، آتبين و AG  از ساعت 4 تا 
8 برپاست. كيوريتور کار راميار منوچهرزاده  است با آثاري 
از: بابك جوادزاده،  هادي خراساني، فرديد خادم، سيد محمد 
مروج، رها مژده، حميد قزل لو، ســودابه وطن پرست، غزاله 
صداقت، نگين فيروزی، نرگس مقدم، محسن عباسی، عطا 
نوين، عاطفه خدابخش، عماد حســينی، مجيد قدکساز، 
سيد محمدرضا تکيه، فاطمه شريف. اين هم نشانی گالری ها:  
گالري آريا: خيابان وليعصر، بالاتر از ســه  راه عباس آباد، 

کوي زرين، پلاک 10 
گالري آتبيــن: خيابان 
وليعصر قبــل از چهارراه 
پارک وي کوچــه خاکزاد 

پلاک 42 
گالــري AG: خيابــان 
وليعصر- بالاتــر از چهارراه 
پارک وی- خيابان پسيان- 
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معرفی یک مجله سختکوش
»به اميد دويســتمين 
آرزوی  ايــن  شــماره«؛ 
پروفسور يحيی کمالی پور 
برای مجله ای اســت که 
از مرز صدتايی گذشت و 
حالا صدويکمين شماره 
خود را منتشــر کــرده؛ 
مجله ای که سال هاســت 
همــراه با دانشــجويان و 

پژوهشگران ارتباطات و اهالی مطبوعات پيش می رود 
و استقامتش ستودنی است. 

محور اين شماره ماهنامه »مديريت ارتباطات« موضوع 
سواد رسانه ای و اقتصاد است. در اين شماره، انجمن  سواد 
رسانه ای ايران در راستای بررسی تاثيرات رسانه ها بر افکار 
عمومی درحوزه اقتصاد، پرونده ويژه ای را منتشــر کرده 
است. در ابتدای پرونده اين شــماره، گفت وگو با حسن 
بشير، رئيس هيأت علمی دومين همايش بين المللی سواد 
رسانه ای و اطلاعاتی با تيتر سواد رسانه ای بدون »عدالت 
محتوايی« بی معناست، مورد توجه قرار می گيرد. برخی 
از عناوين پرونده يادشــده: شامل چگونه سواد رسانه ای، 
اقتصاد را مديريت می کند؟ نوشته محمدصادق افراسيابی 
مديرعامل انجمن سواد رسانه ای ايران، سواد رسانه ای راه 
مقابله با جنگ رسانه ای و تبليغاتی نوشته معصومه نصيری، 
قائم مقام انجمن سواد رســانه ای ايران، سواد رسانه ای، 
اشتغال و ارزش آفرينی نوشته سيدبشير حسينی، مدير 
گروه مديريت و علوم نوين رســانه دانشگاه صداوسيما، 
گفت وگوی مائده شــيرپور با دکتر محمدتقی روغنی ها 
با عنوان »همه نيازمند دانش زندگی در اتاق شيشــه ای 
هســتيم«، »تاثير شبکه های رســانه ای بر چالش های 
اقتصادی« به قلم غلامرضا کاتب، جزيره های رسانه ای، 
خطر پيش روی سواد رســانه ای نوشته سيدمحمدعلی 
ابطحی، سواد رسانه ای و شــبکه های اجتماعی نوشته 
»مهدی انجيدنی«، سواد رسانه ای راه نجات برند ملی از 
آشفته بازار مجازی نوشته محمدرضا رستمی، چرا به سواد 
رسانه ای نياز داريم؟ نوشته سيدناصر بهشتی، لزوم ارتقای 
سواد رسانه ای در مهندسی اقتصاد مقاومتی و مديريت 

اقتصاد اجتماع به قلم محمدمهدی انصاری.
بــرای خريد نســخه الکترونيــک اين شــماره و 
 مطالعه تمام شــماره های ماهنامه می توانيد از لينک
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استفاده کنيد.

پیشخوان

زی
ه با

طر
خا

پنجشــنبه  26 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1526

همين روزها بود، ســال 1363؛ هوشــنگ گلشــيری نگارش رمان جن نامه را در تهران آغاز کرد 
و سال ۱۳۷۶ آن را در آلمان به پايان رساند؛ يعنی نوشتن آن 13 سال طول کشيد. هوشنگ گلشيری 
اسفند ۱۳۱۶ در اصفهان به دنيا آمد و خرداد ۱۳۷۹ در تهران از دنيا رفت. او  سردبير مجله کارنامه بود. 
»نيمه تاريک ماه« نام يکی از مجموعه داســتان های کوتاه  گلشيری  است که سال1380 توسط نشر 
نيلوفر منتشر شد. اين مجموعه دربرگيرنده داستان های او اســت که از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۷۷ به نگارش 

درآمده.  گلشيری اين اثر را حاصل تمام زحمات خود در عرصه داستان کوتاه می داند.
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اجاق  فریزر،  یخچال ،  آبگرمکن ، 
گاز و اشیای بلند و بسیار سنگین 
 باید با بست یا تسمه های مناسب 
به کف و دیوار منزل محکم شوند.

آغازی برای 
»جن نامه«

»در اين ســال ها، مادرم از بين ســفرهايی که 
نمی توانست برود، بيشتر از همه سفر به عراق در 
ايام اربعين را دوست داشت. مادرم زن با اعتقادی 
اســت. درســت همانقدر که من بی اعتقادم.« ما 
با يک روايــت صادقانه و واقعی روبه رو هســتيم 
که مخاطب ســطرهايش مادر اســت. اين طور 
نيســت که چون پای اربعين در ميان است، يکی 
از ناشــرهای مذهبی با بودجه دولتی به نويسنده 
سفارش داده و او هم برای پول و کار به کربلا رفته 
باشد. ســفارش دهنده اين کتاب يک مادر است؛ 
مادری که به علت پرستاری تمام وقت از مادرش، 
امکان ســفر به هيچ  نقطه ای از عالــم را در هيچ 
زمانی ندارد. برای همين فرزندش را تشــويق به 
سفر به عراق در ايام اربعين می کند. »به سفارش 
مــادرم« مجموعــه ای از روايت هــای احســان 
حسينی نســب در پياده روی اربعين اســت. اين 
کتاب 23روايت از مشاهدات نويسنده از ماموريت 
خانوادگی اش در عراق را شــامل می شود. در »به 
سفارش مادرم« مجموعه ای از تصاوير مستند هم 
از دريچه دوربين وهب رامزی، روح الله خسروی، 
عبدالمجيد قوامی و شــهره بهرامی به کوشــش 
به نشر منتشر شــده اســت. در ادامه با »احسان 

حسينی نسب« نويسنده کتاب همراه شده ايم:
ایدهاولیه»بهسفارشمادرم«ازکجاآمد؟

مــادرم. اين کتــاب، کاملا به خاطــر پيگيری 
و علاقه  ايشــان به ســفر به عراق در ايام اربعين 
توليد شــد. مادرم به خاطر پرســتاری تمام وقت 
از مادربزرگم که فراموشــی گرفته ، امکان ســفر 
به هيچ  نقطه ای از عالم را در هيــچ زمانی ندارد، 
ايشــان بارها مرا به ســفر به عراق در ايام اربعين 
تشــويق کرده بود و من هربار شــانه خالی کرده 
بودم. در نهايت،  وقتی فهميد که دوستان عکاسم 
به من پيشنهاد داده اند که با آنها به اين سفر بروم، 
مشــتاق تر و پيگيرتر از آنها مرا به اين سفر خواند 
و در واقع خودش مرا راهی عراق و اين سفر کرد. 
من هم به خاطر علاقه  ايشان با اين سفر مخالفت 
نکردم. اين، خلاصه  داســتان شکل گيری کتاب 

است.
جمعوجورکردنکارچقدرطولکشید؟

تقريبا دوسال. بخشی از زمان را به علت مسائل 
فنی نشر از دســت داديم؛ به دليل حساسيت ها 
و وســواس هايی که البته به دليــل موضوع کار 
طبيعی اســت. تــرس از اينکه کتــاب، طوری 
نباشــد که در نظر آنها که کتــاب را می خوانند و 
با منشــورات و نوشــته های ديگر من مقايســه 
می کنند اين تصــور به وجود بيايد کــه با توجه 
به پشــتيبانی حاکميت از همه  توليدات مربوط 
به موضــوع اربعين و پيــاده روی اربعين، من هم 
کتابی در اين راســتا نوشــته ام. ديگر اينکه قالب 
محتوای اين کتاب روايت است و داستان نيست، 
پس اگر بناســت خلاقيتی هم چاشنی کار باشد، 
صرفا در فرمِ روايت است که مجال ظهور می يابد؛  
و نــه مثل داســتان فرصت تغيير شــخصيت ها 
و بازنويســی های متعــدد چندباره مهيا باشــد؛ 
طبيعتا با اســتناد به اينها دو ســال زمان زيادی 
بــرای بازنويســی و مرتب کردن يــک مجموعه 
روايت است. اما برای من روشن بود که بازنويسی 
چندباره بعضی از روايت ها و از دســت دادن زمان 

به بالاتر رفتن کيفيت کلی کتاب می ارزد.
اگردریکجملهبخواهی»بهسفارشمادرم«

رامعرفیکنی...
اجازه بدهيد بيش از يک جمله بگويم. طبيعی 
اســت که اصرار دارم تلقی مخاطبان »به سفارش 
مادرم« آن نباشــد کــه اين کتاب يــک کتاب 
سفارشیِ ســازمانی اســت. اين کتاب، يک ادای 
دين شــخصی اســت به مادرم، به سفارش خود 
ايشان. اساسا کارکرد ادبيات مگر چيزی جز اين 
است که شــما با اثر خودتان حالِ کسی را خوب 
و اســباب خوشــحالی را برای او فراهم کنيد و از 

اين رهگذار اميد به زندگی را در افراد بالا ببريد؟ 
من ســعی کرده ام با کشــف اين نمونــه  عملی 
در جهانِ پيرامــون خودم، وظيفه  انســانی ام را 
نســبت به مادرم انجام دهــم و از رهگذار ادبيات 

کاری کنم که ايشــان 
احســاس خوشحالی و 
ســعادتمندی داشــته 

باشد.
عکسهامجزاازمتن
یاعکسنوشت است

همداریم؟
عکس ها دو دسته اند. 
در  کــه  عکس هايــی 
راســتای متن ها گرفته 
شــده اند و عکس هايی 
آزاد،  به صــورت  کــه 
بــا  و  فرم گرايانــه 
نــه  و  هنــری  نــگاه 
ثبــت  مســتندنگارانه 
شــده اند. عکس نوشت 
نداريــم. متــن اصالت 
دارد و تقريبــا بيشــتر 
عکس هــا در خدمــت 

متن قرار دارند. 
درسفرباعکاسانهمراهبودییاالزامیبرای

اینهمراهینبود؟
در اين ســفر، چهار نفر عکاس حضور داشتند. 
هر کدام از اين عکاس ها مطابــق برنامه  از پيش 

تعريف شده توسط مديرهنری تيم، وهب رامزی، 
کار خودشــان را می کردند. اما به تناوب، همواره 
يکــی از آنها در دســترس بود تا اگــر برای ثبت 
تصويرِ مستند خاصی در گفت وگو با فرد خاصی 
نياز  پياده رونــدگان  از 
به عکاس بــود، عکاس 
در دســترس باشــد تا 
عکس را ثبــت کند. در 
ملزم  عکاس هــا  واقع، 
بودند که هميشه يکی 
از بچه های تيم شــان با 
من و محمد الياســری، 
مترجــم در آن ســفر، 

باشند.
روایتهــادنبالــهدار

است؟
روايت هــا  نــه. 
هر  منحصربه فردنــد. 
روايت داستان خودش 

را دارد.
ویککاراکتر؟

راستش نه. هر روايت 
شخصيت های مختلفی 
دارد. مثلا در بعضی از روايت ها سوژه  روايت دارد 
از گذشته اش يا از خانواده اش حرف می زند و مرا 
- به عنوان ناظــر و راوی- به قصه  خودش می برد. 
در بعضی از روايت ها، از آنجا که مادرم را مخاطب 
قــرار داده ام، بخش هايی از زندگی مــان را برای 

او مرور می کنــم و از رهگذار عواطف مشــترک 
کــه در بزنگاه های خــاص در زيســت و زندگی 
مادرم و مثلا ســوژه  يک روايت معلوم می شــود،  
يعنی کشف عواطف مشترک انســانی، رنج های 
مشــترک انســانی، اميدها و ياس های مشترک 
انســانی، آن چه ديده ام را برای او شرح می دهم. 
در بعضی روايت ها ناخواسته و در بعضی روايت ها 
هم خواسته و آگاهانه شــخصيت های فرعی را به 

داستان سوژه  روايت وارد کرده ام.
اینشخصیتهاچطورانتخابشدهاند؟

توی راه گير کرده اند به قــلاب من. غريزه  راه و 
همراهی، من را وارد دنيای آنها کرده است. تعداد 
کســانی که با آنها گفت وگو کردم زياد بود اما در 
نهايــت با توجه بــه دو عنصر انتخــاب کردم که 
چه کسانی توی کتاب باشــند: آنها که قصه های 
منحصربه فردی داشــتند و آنها که شــخصيت 

منحصربه فردی داشتند. 
خودتکدامروایترابیشتردوستداری؟

من روز هشتم ســفر زنی از اهالی بصره را ديدم 
که فرزنــدش را در حلب از دســت داده بود. زن 
مثل ســنگ محکم بود. وقتی از پســرش حرف 
می زد، خم به ابرو نمی آورد. کوه بود. من در تمام 
طول ســفر کوشــيدم که مرعوب فضا و جمعيت 
نشــوم و نگاهم، نگاهِ انســانِ ناظر بر واقعه باشد؛ 
صرف نظر از هر وجــه ايدئولوژيک و اعتقادی. اما 
آن روز و در گفت وگــو بــا آن زن، بارها در خودم 
فروريختم. وسط های گفت وگو ديدم مثل آدمی 
که برادرش را از دســت داده، پريشان شده ام. هم 
من، هم محمد الياســری، مترجــم ما و هم يکی 
از بچه ها کــه عکاســی می کرد، داشــتيم مثل 
ابر بهــار گريه می کرديم و عجيــب بود که زن به 
جای آن که همراه ما ســوگواری کند، داشــت ما 
را تســلی می داد. اين روايت، برای من مواجهه با 

عميق ترين احساسات انسانی بود. 
ديگر اينکه در اين ســفر، روايــت همين آقای 
محمدالياســری، مترجــم ما، جــزو روايت های 
منحصربه فــرد بود. يک جوان دهــه هفتادی که 
فارســی را با لهجه  مشــهدی حرف می زد؛ چون 
مادرش مشــهدی و پدرش عراقی بــود و تجربه  
جنگيدن عليــه داعش را داشــت. در تمام طول 
10روز ســفر به عراق تنفس در هــوای زندگی 
محمــد، ديــدن حميــت او در دفــاع از وطن، 
شــرافتمندی او در تهيه  معــاش زن و دختران 
کوچکــش و همراهــی او در گفت وگو بــا مردمِ 

عرب زبان حاضر در اين راه تجربه  گرانبهايی بود.
مادرتــانروایتهاراخواندهانــد؟چهنظری

دارند؟
مادرم روايت ها را بعد از آنکه کتاب منتشر شد، 
خواندند. درون جهان بعضی هاشــان راه رفته اند 
و با بعضی هاشــان همراه شــده اند. صرف نظر از 
موضوع، پرداخت روايت ها را دوســت داشته اند. 
اميدوارم به دليل نســبت مادر و فرزندی نباشد و 

واقعا روايت ها را دوست داشته باشند. 
جاییاز»ســودســفر«و»لبخندمادر«گفته

بودی؛بهدستآمد؟
بله. اين مهمترين و ارزشمندترين رهاورد سفر 
برای شخص من اســت. جای ديگری هم در متن 
کتاب نوشته بودم من که دوست نداشتم به عراق 
بيايم به خاطر مادرم آمدم و تو ]يعنی مادرم[ که 
برخلاف من دوســت داشــتی به عراق بيايی، به 
خاطر مادرت نيامدی. يعنی هــر کدام ما گرفتار 
مادرهايمان هســتيم؛ هرکس بــه نوعی. لبخند 
ايشــان، بزرگترين سود سفر من اســت؛  وگرنه 
مطمئن بودم که هرگز به عراق ســفر نمی کردم، 
خاصه در ايام اربعين و شلوغی های خاص آن ايام. 
اما اين وام مادر بود و به گردن من مانده بود. حالا 
از بابت بازپرداختش خوشــوقتم و خوشحال ترم، 
چرا که ايشــان را به خاطــر انتشــار اين کتاب 

خوشحال می بينم. 

بســم ربّ المصوّر. اين واقعه ، در چشــمانم، چقدر 
شبيه قيامتی  اســت که از آدم تا خاتم ، برای بشر نقل 
کرده اند. اهل محشر، در صحرا به محضر حضرت دوست 
می رسند و اين ديدار همان قدر باشکوه است که مخوف .

ســفر توفيق اين تجربه را کســب کردم و اين يکی 
به واســطه همراهان نيک و همکاری های لذتبخش، 
تفاوت هايی با سفرهای ديگرم داشت. به واسطه حرفه ام 

و رســالتی که بر دوش خود حس می کنم، سنگينی 
لوازم برای ثبت تصاوير موجب شده تا هرگز نتوانم تمام 
مسيری که اکثر زائران به سمت کربلا طی می کنند را از 

ابتدا تا انتها پياده طی کنم.
هر بار در دل مســير از راه رسيده، سير مشتاقان 
زيارت را مشاهده کرده و به دنبال رزق هنری خود 
گشــته ام، تا بهترين هايی که می توانم را بيابم، به 

تصوير کشــيده و در توانم، مظلوميــت و اقتدار 
حسين بن علی عليه الســلام که ميليون ها 
عاشــق را در محشــر، حيران خود کرده، 
برای دنيا روايت کنم. همه به سمت دشت 
علقمه راهی بودند و ما برای بيشــتر و بهتر 
ديدن چهره ها، مســير را بالعکس شان، به 

سمت نجف قدم می زديم.
در ايــن قدم هــا بســيار ياد 

فاضل نظری عزيز می کردم 
برعکــس  گفــت:  کــه 

می گردم طــواف خانــه ات را، ديوانه ها آدم به 
آدم فرق دارنــد. کتابی کــه حاصل اين 
حيرانی هاست، حاصل زحمات دو سال 
يارانی ســختکوش اســت. اميدواريم 
قدمی باشد در راستای نشر پيام عاشورا 
و تعجيل ظهور تا مورد پســند منتقم 
خون خدا قرار گيرد. ولّله العزّت 
جميعــاً والعاقبت للمتقين. 

ياعلی )ع( .

باتوجهبهدوعنصرانتخابکردمکهچه
کسانیدرکتابباشند:آنهاییکهقصههای

منحصربهفردیداشتندوآنهاییکه
شخصیتمنحصربهفردیداشتند

عبدالمجید قوامی، عکاس:
کتابی که حاصل حیرانی هاست

گفت وگوی »شهروند« با احسان حسینی نسب که بیست و چند 
روایت از پیاده روندگان اربعین را منتشر کرده

 »به سفارش مادرم«
کتاب سفارشیِ سازمانی نیست

این کتاب، یک ادای دین شخصی است به مادرم، به سفارش خود ایشان


